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رابطه دولت با بیت رهبری
خاطره نویســی سال  ۱۳۷۹ با پیام رهبری به مناسبت سال نو شروع می شود. همراه 
با سه سال اصلاحات، رسانه های زیادی هم وارد نزاع اصولگراها و اصلاح طلب ها شده 
بودند و روایت حاکم رسانه های اصلاح طلب بر جامعه توانسته بود که اصولگراها را در 
گوشه رینگ گیر بیندازد. چالش های سیاسی عملا باعث شده بود که نظام تصمیم گیری 
با بحران روبه رو شــود. این را می توان از برداشت هاشمی از پیام رهبری مشاهده کرد. 
او در خاطــرات روز اول فروردین می نویســد: «علی رغم معمــول پیام های هر تحویل 
سال قبلی که امیدبخش بود و برخلاف معمول از دولت و (آقای سیدمحمد خاتمی) 
رئیس جمهور، اسمی نبردند و اقدامات آنها را برای رفع تنگناهای معیشتی مردم که در 
سال گذشته تشدید شده، ناموفق خواندند و بر ضرورت تلاش در سال آینده برای تحکیم 
وحدت ملی و امنیت تأکید کردند و به عوامل مخرب وحدت و امنیت داخلی و خارجی 
اشاره کردند و در حُسن نیت بعضی از عناصر شناخته شده داخلی که قطعا به اطرافیان 
دولت تعبیر می شود، اظهار تردید نمودند. در مجموع نامه دیشب و پیام امروز، علامت 

بدی از روابط رهبری و رئیس جمهور تفسیر می شود».
بــه نظر می آید که یکــی از چالش های عمده دولت با نظــام، رابطه با آمریکا بوده 
اســت. در اولین سال ریاســت جمهوری،  خاتمی در مصاحبه ای با سی ان ان، از آبراهام 
لینکلن به عنوان شهید نام برد و خواستار فروریختن دیوار بی اعتمادی بین دو کشور شد؛ 
اما با وجود گذشت سه ســال هیچ اتفاق تأمل برانگیزی روی نداد. هاشمی رفسنجانی 
ایام عید را در کیش به ســر می برد. حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، هم 
در آنجاســت. هاشــمی در خاطرات روز ســوم فروردین خود از دیدار حسن روحانی با 
خود می نویســد: «دکتر روحانی اضافه کرد که درباره روابط با آمریکا، رهبری به نحوی 
مصوبه شــورای عالی امنیت ملی را رد کرده اند؛ بدون صراحــت و آقای خاتمی از او 
خواسته که در این باره با رهبری صحبت کند. او هم صحبت کرده و رهبری گفته اند که 
شورای عالی [امنیت ملی]، به نحوی متن را تنظیم کرده که قابل رد نباشد؛ ولی ایشان 
هم به جای رد صریح، نوشــته اند که این مصوبه در عمل قابل اجرا نیست و در عمل، 
گونه دیگری پیاده خواهد شــد!» یا در ششــم فروردین که رهبری در مشهد سخنرانی 
کردند، هاشــمی می نویسد: «رهبری امروز در مشهد سخنرانی مفصلی داشتند؛ نسبت 
به آمریکا بسیار تند و جواب اظهارات منفی [مادلین] آلبرایت [وزیر امور خارجه آمریکا] 
است. نسبت به دولت هم تلخ است و مخصوصا تعبیر «دیوار بی اعتمادی» بین ایران و 
آمریکا را غلط دانستند و مسئله را از نوع خصومت می دانند و نه بی اعتمادی؛ اولین بار 
آقای [سیدمحمد] خاتمی، [رئیس جمهور] این تعبیر را داشت و آمریکایی ها هم تکرار 
کرده اند. با توجه به پیام نوروزی و نامه شان به آقای خاتمی، مجموعا بوی عدم رضایت 

از کار دولت استشمام می شود».
درواقــع درگیری ای کــه میان اصلاح طلبــان و اصولگراها صــورت گرفته بود، به 
میزان اختیارات قدرت اجرائی هم تســری پیدا کرده بود. برای مثال یکی از چالش های 
عبداالله نوری، وزیر کشــور دولت اول اصلاحات -به مدت یک ســال و اندی- این بود که 
می خواســت فرمانده نیروی انتظامــی را خود انتخاب کند که مورد قبول واقع نشــد. 
ادامه این ماجرا پس از ترور ســعید حجاریان شــدت بیشــتری گرفت. در خاطرات روز 
چهارم فروردین هاشــمی می خوانیم: «مدتی است، جناح چپ فشاری را شروع کرده 
که اختیارات رهبری درمورد نیروهای مسلح به رئیس جمهور واگذار شود و نیز درمورد 
معرفی عاملان ترور آقای حجاریان، تردید ایجاد می کنند و  به حساب سپاه می گذارند».

چالش های سیاســی حتی تردید را هم در میان تکنوکرات هایی مانند سیدحســین 
موســویان ایجــاد کرده بــود. این بخــش از خاطرات هاشــمی که مربــوط به پنجم 
فروردین است، نگاه موســویان را به دولت خاتمی نشان می دهد. «پیش از ظهر آقای 
[سیدحســین] موسویان، [رئیس  کمیته سیاست خارجی دبیرخانه شورای  عالی امنیت 
ملی] آمد. گفت، اگر وضع به همین منوال باشد، تا چند سال دیگر حکومت دینی نداریم 
و باید اقداماتی برای تغییر روال بشود؛ من جمله برخورد با مطبوعات منحرف، تأسیس 
مطبوعات قوی و ســالم، تقویت احزاب مســتقل و صالح، کم شدن دخالت رهبری در 
امور کشور و رفع اشکال های ناشــی از دادگاه ویژه روحانیت و فرماندهی ناجا [نیروی 

انتظامی] و جلوگیری از تضعیف سپاه و بسیج و فکری برای قوه قضائیه».
تعریف اصلاحات

خاتمی با شــعار اصلاحات وارد میدان شــد و توانست ریاســت جمهوری را با ۲۰ 
میلیون رأی به دست آورد. شاید سال اول دولت، نظام چالشی با اصلاحات نداشت؛ اما 
وقتی اصلاحات در عرصه سیاســت وارد و به تدریج وارد فرهنگ شد، آن موقع شرایط 
فرق کرد. از همین رو در آخرین ســال دولت خاتمی، فشــار زیاد بر خاتمی وارد می شد 

که یا نامزد دوره بعد نشــود یا اصلاحات را تعریف کند. در روزهای متفاوت از خاطرات 
هاشمی با این موضوع مواجه هستیم که آیا خاتمی برای دوره بعد وارد می شود یا خیر. 
هاشمی از خود خاتمی نتوانســته بود تا روزهای آخر جواب قطعی بگیرد؛ اما رهبری 
معتقــد بودند که خاتمی باید موضع خود را در قبال برخی افراد و نیز جریانات صریحا 

مشخص کند.
در خاطره روز هشتم شهریور می خوانیم: «شب میهمان رهبری بودم. دچار درد کمر 
شــده اند و با کمربند طبی تحمل می کنند. درباره علنی شــدن مخالفت با رهبری، پس 
از مسئله [مســکوت کردن] طرح [اصلاح قانون] مطبوعات و راه علاج مذاکره کردیم. 
درباره ریاســت جمهوری آینده هم بحث شد. ایشــان نظر دارند که آقای [سیدمحمد] 
خاتمــی، باید موضع خود را درمــورد افرادی که با نظام اســلامی مخالفت می کنند، 

مشخص  کنند».
با این حال برخی از اصولگراها قانع شده بودند که برای دوره بعد می توان میرحسین 
موســوی را مقابل خاتمی قرار داد. در خاطرات ۱۹ دی ماه، هاشــمی نوشته است: «تا 
شب در دفترم کار کردم. عصر آقای مسیح مهاجری [مشاور رئیس جمهور و مدیرمسئول 
روزنامه جمهوری  اســلامی] آمد. گفــت، دکتر [احمد] احمدی [عضو شــورای عالی 
انقلاب فرهنگی] و جمعی دیگر، درصددند که آقای [سیدمحمد] خاتمی را از نامزدی 
[انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۱۳۸۰] منصرف و مهندس [میرحسین] موسوی را 
نامزد کنند و از او خواســته اند که با آقای موســوی صحبت کند و او هم صحبت کرده 
است. گرچه آقای موسوی نپذیرفته، ولی احتمال پذیرفتن در صورت عدم نامزدی آقای 
خاتمی هست. گفت، نظر آن جمع این است که شما و آقای موسوی می توانید کشور را 
نجات دهید. می خواســت بداند امکان نامزد شدن من هست یا نه که گفتم قطعا نامزد 
نمی شوم و در مورد آقای موســوی هم مشکل شاید اختلاف نظر با رهبری باشد؛ نظیر 

آنچه در زمان نخست وزیری شان بود».
یا در بیستم دی ماه موضوع نامزدی میرحسین موسوی حتی با رهبری هم صحبت 
می شــود: «شــب میهمان رهبری بودم. درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده بحث 
شــد و احتمال نامزدشدن آقای مهندس [میرحسین] موسوی و تقسیم استان خراسان 
و طرح فقرزدایــی و اظهارات آقایان [عبداالله] نوری و [ســیدمحمد] خاتمی در مورد 

خاطرات آیت االله منتظری».
در دوم بهمــن  دکتر احمدی، عضو شــورای عالی انقلاب فرهنگــی، به طور علنی 
مطرح می کند که میرحسین موسوی را نامزد کنیم تا خاتمی از انتخابات آینده منصرف 
شــود. ولی در این میان رهبری برای در چارچوب قرار دادن اصلاحات، خواستار تعریف 
اصلاحات شــدند. در آن زمان رســانه های خارجی، خاتمی را به مثابه گورباچف برای 
ایــران تعریف کرده بودند؛ لذا این امر برای نظام بســیار خطرناک می نمود . برای همین 
به نظر می آید که درخواست رهبری برای چارچوب مند کردن اصلاحات در همین راستا 
باشــد. در خاطرات ۱۹ تیرماه هاشــمی می  خوانیم: «پیش از ظهر به دفتر رهبری رفتم. 
ایشان مســئولان و مدیران را برای تذکراتی دعوت  کرده بودند. ابتدا آقای [سیدمحمد] 
خاتمــی [رئیس جمهور] صحبــت  کرد و ضمــن صحبت ها، برای بــار دوم گفت اگر 
آثار خدمات دولت ســازندگی نبود، کشور ســال ها دچار مشکلات خطرناکی می شد و 
توضیحاتی درباره برنامه ســوم داد. رهبری، صحبت طولانی -در حدود یك ســاعت و 
نیم- کردند. گفتند، آمریکا برای ایران طرح فروپاشی نظام اسلامی را دارد و می خواهد 
شــبیه آنچه در شــوروی کرده، در ایران پیاده کند و فرض بر این دارند که آقای خاتمی، 
نقش [میخاییل] گورباچف [آخرین رهبر اتحاد جماهیر شــوروی] را اجرا می کند، ولی 
اشــتباه می کنند؛ نه آقای خاتمی گورباچف اســت و نه ایران شــوروی و نه اسلام مثل 
کمونیســم و اظهار تعجب کردند از حمایت غربی ها از به اصطلاح اصلاحات و سپس  
گفتند باید اصلاحات تعریف شــود و تعاریفی ارائه کردند؛ درســت نقطه مقابل آنچه 
دوم خردادی ها می گویند و به کسانی که از مطبوعات منحرف حمایت می کنند، تاختند. 
در مجمــوع به ضرر دوم خردادی ها صحبت کردند، ولی با تعریف از آقای خاتمی، زهر 
آن را گرفتند». موضوع تعریف اصلاحات حتی در ســطح نمازهای جمعه هم مطرح 
شــد. در ۲۴ تیرماه در خاطرات هاشــمی آمده اســت: «در اکثر نمازهای جمعه امروز، 
از بیانات رهبری اســتقبال شــده و البتــه صحبت ها را متوجه دولــت و آقای خاتمی 
[رئیس جمهور] و مدعیان اصلاح طلبی دانســته اند و خواسته اند که جریان اصلاحات، 

تحت هدایت رهبری باشد».
در بیســت و یکم تیرماه در دیداری که هاشــمی با رهبری می کند، چنین می نویسد: 
«شــب، میهمان رهبری بودم. ایشان موافق طرح مسئله قتل ها در مجمع نیست، ولی 
نمی خواهند منع کنند. به آقایان [سیدمحمود هاشمی] شاهرودی [رئیس قوه قضائیه] 

و [سیدمحمد] خاتمی [رئیس جمهور]، دستور دادند که قاتلان را سریعا محاکمه کنند و 
به شکایت متهمان کتك خورده رسیدگی کنند و پیگیری مسئله قتل های مشکوك غیر از 
این چهار قتل را به وزیر اطلاعات واگذار کنند و از بازجویی و مواجهه آقای [قربانعلی] 
دُرّی [نجف آبادی، وزیر ســابق اطلاعات]، انتقاد کرده اند و به فردی که از ســوی آقای 
خاتمی تعیین شــده، اعتمــاد ندارند. در مورد [انتخابات] ریاســت جمهوری آینده هم 
مذاکره ناتمام شــد. قرار شد از جلسه سران بخواهند تعیین شرایط موارد اصلاحات را 

بررسی  کنند».
یازدهم مرداد، هاشمی پس از سفر رهبری به اردبیل به دیدار ایشان می رود: «شب 
میهمان رهبری بودم. از ســفر اردبیل راضی اند و از اظهارات دوم خردادی ها، من جمله 
آقای خاتمــی [رئیس جمهور] درباره اصلاحات ناراضی اند..... آیت االله خامنه ای گفتند 
که آقای خاتمی اکراه دارد که جلســه سران درباره تعریف اصلاحات، در حضور ایشان 
تشکیل شود. اصرار نموده که لااقل به تأخیر بیفتد». اما این جلسه به تأخیر و شب بعد 
ســران قوا در حضور رهبری برای تعریف اصلاحات دور هم جمع می شــوند. «شب با 
سران ســه قوه، در دفتر رهبری، با دعوت ایشان، برای مسئله تعریف اصلاحات جلسه 
داشتیم. آیت االله خامنه ای، حدود پنجاه دقیقه صحبت کردند؛ برای توجیه این اقدام و 
قانع کردن آقای [سیدمحمد] خاتمی  که البته قانع نشدند، ولی تسلیم شدند. خواستند 
که در جلســه ســران قوا با حضور من بررسی شود و پیشــنهاد برای بررسی و تأیید، به 
ایشــان داده شــود. هر دو ماه یك جلسه با ایشان باشــد. گفتند برخی اصلاحات را به 
معنای تغییر نظام تعریف می کنند که خواســت دشمنان است و تعبیر اصلاح طلب را 
دشمنان خارجی مطرح کردند که در صحبت های اول آقای خاتمی نبود. آقای خاتمی 
توضیحاتی درباره اشکال تعریف اصلاحات داد و گفت از جنبه ایجابی چیزی نمی شود 
گفت، چون بیش از همین برنامه ســوم، چیزی نداریم، ولی از لحاظ ســلبی می توانیم 
بگوییم منظور تغییر نظام نیست و اصلاحات در چارچوب نظام است. من گفتم، اصولا 
مطرح کردن اصلاحات در این حجم، به عنوان تبلیغات اســت. اصلاحات امری مستمر 
اســت و همیشه بوده و در آینده هم هســت و تازگی ندارد و تبلیغات زیادی، خیلی را 
قانع کرده که نظام اسلامی فاسد است و سرانجام هم چون اقدام چشمگیری به عنوان 
اصلاح نداریم، باعث یأس و سرخوردگی مردم می شود و خطرناك است. آقای [مهدی] 
کروبی [رئیس مجلس] به دلیل آرای دوم خرداد، کشور را نیازمند اصلاحات دانست و 
آقای [سیدمحمود] هاشمی شاهرودی [رئیس قوه قضائیه] هم گفت باید با تأیید مداوم 
اقدامات گذشــته و خدمات و کارآیی نظام، وعده اصلاحات داد و عمل هم کرد. گفتم 

مثل گذشته، عمل بدون تبلیغات، بهتر است».
لیکن به نظر می رســد که هیچ جمع بندی درباره تعریف اصلاحات در سطح سران 
نظام صورت نمی گیرد. خاطره ۳۱ مرداد ســال ۱۳۷۹: «شب، جلسه سران در مجلس 
بود. درباره تعریف اصلاحات بحث بود؛ به جایی نرسیدیم. همه قبول داشتند که چیزی 

برای تعریف ندارند و باید به نحوی از آن گذشت».
امــا با این حال برای جمع بنــدی در باره تعریف اصلاحات، ســران قــوا نزد رهبری 
می روند. ۲۵ مهرماه: «شــب در دفتر رهبری، با ســران سه قوه جلسه داشتیم. گزارش 
نتیجه مذاکرات مان در مورد تعریف اصلاحات داده شــد و رهبری اصرار کردند که باید 
روی همان ســه موضوع که خودشــان مطرح کرده اند، تکیه شود؛ مبارزه با فقر، فساد 
و تبعیض. آقای [ســیدمحمد] خاتمی [رئیس جمهور]، می خواهــد چیزهای دیگر از 

مقوله های سیاسی هم باشد که رهبری نپذیرفتند».
مطبوعات

مطبوعات یکی از چالش های دولت خاتمی با نظام تصمیم سازی بود. نشریاتی که 
پس از دوم خرداد منتشــر شدند، بیانی تند نســبت به اصولگراها و نهادهای مرتبط با 
آنها داشتند. بنا بر نوشته خاطرات هاشمی، پس از انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری، 
وزارت ارشــاد مجوزهای زیادی برای نشــریات که عمدتا دوم خــردادی بودند، صادر 
کرده بود. در خاطرات هاشــمی با این موضوع زیاد مواجه می شویم تا آنجا که پس از 
سخنرانی رهبری در خرداد ، کمیته ای شکل می گیرد و مطبوعات اصلاح طلب یکی پس 
از دیگری بسته می شوند. در همین ارتباط هاشمی در خاطرات نهم فروردین می نویسد: 
«شب میهمان آیت االله خامنه ای بودم. هنگامی که وارد شدند، قدری برآشفته بودند و 
گفتند بعد از نماز با آقای [علی] یونســی، وزیــر اطلاعات، اوقات تلخی کرده اند که چرا 
وزارت با افراد شرور مطبوعاتی، مثل [اکبر] گنجی، برخورد نمی کند و عذر او را که گفته 
قوه قضائیه همکاری نمی کند، نپذیرفته اند. ایشان از آقای [غلامحسین] کرباسچی هم 
به خاطر مطالبی که در روزنامه هم میهن می نویســند، ناراضی اســت. در مورد وضع 

مطبوعات و راهکار اصلاح هم مذاکره شد».

یــا در پانزدهم فروردین آقای حجــازی از دفتر رهبری نزد هاشــمی رفته بود: «آقای 
[ســیدعلی اصغر]حجازی، از دفتر رهبری آمد. اشکال های  روزنامه ها و راه علاج را گفت 
و نمونه   هــای زیادی از اهانت به رهبری را بیان کرد. من نیــز موارد مخالفت با اظهارات 
رهبری را ذکر کردم». یا در شانزدهم فروردین: «شب میهمان رهبری بودم. ضیافت ازدواج 
دخترشان بُشری، با فرزند آقای [غلامحسین] محمدی گلپایگانی، [رئیس دفتر رهبری] هم 
بود. آقای [سیدمحمود] هاشمی شاهرودی، [رئیس قوه قضائیه]، از دست وزارت اطلاعات 

و چپ ها و روزنامه های طرفدار دولت، کلافه شده و کم کم رودرروی آنها قرار می گیرد».
ایــن نگرانی ها تا اول اردیبهشــت که رهبری در مصلی تهــران در جمع جوانان و 
دانش آموزان بسیجی ســخنرانی می کند، ادامه دارد. در این روز رهبری حملات تندی 
به مطبوعات اصلاح طلب می کند. هاشــمی در این بــاره در خاطرات روزانه اش چنین 
نوشته است: «آیت االله خامنه ای، امروز در مصلای تهران، برای ده ها هزار نفر از جوانان 
که از سراســر کشور آمده بودند، سخنرانی مفصلی کردند. هدف اصلی از این اجتماع، 
مطرح کردن مشکل های ناشی از مطبوعات دوم خردادی است و تبلیغات زیادی برای 
باشکوه شــدن اجتماع شده اســت. سخنرانی حساب شــده ای انجام دادند؛ هم ترتیب 
مطالب و هم انتخاب الفاظ و عبارات، حساب شــده بود و باعث شــد که تا عصر تعداد 
زیادی اجتماع و ســخنرانی در شــهرهای دیگر برقرار شود. صداوسیما هم خیلی مایه 
گذاشت. امروز بازارهای تهران و بیشتر شهرهای ایران، برای اعتراض به کنفرانس برلین 
تعطیل بود و اجتماعات و تظاهرات فراوانی هم در این خصوص بود و صداوسیما هم 

برنامه های تشویق آمیز داشت».
در چهارم اردیبهشت ماه، هاشمی رفسنجانی از تشکیل کمیته ای می گوید که مأمور 
تأمین نظر رهبری در مورد مطبوعات شــده است. او می نویسد: «آقای ابراهیم رئیسی، 
رئیس [سازمان] بازرسی  کل  کشــور آمد. با اظهار نگرانی از وضع کشور و عمل دولت 
گفت آقای [ســیدمحمد] خاتمی، برخلاف ادعای نقدپذیری، کوچك ترین اعتراضی را 
تحمل نمی کند و اخیرا که بازرســی براســاس وظیفه خود، وضع بد بعضی از ارُگان ها 
را گفته، ایشــان رنجیده و اعتراض  کرده است و نیز از اظهارات دیروز ایشان در دانشگاه 
[تهران] و اظهارات وزیر ارشاد در مورد مطبوعات، انتقاد داشت. گفت گروهی مرکب از 
او و آقایان [محمدهادی] مروی [معاون اول رئیس قوه قضائیه]، [عباسعلی] علیزاده 
[رئیس کل دادگســتری استان تهران]، [غلامحسین] محســنی [اژه ای، دادستان دادگاه 
ویــژه روحانیت] و [عبدالرضا] ایزدپناه [معاون اجتماعی قوه قضائیه]، از ســوی آقای 
[سیدمحمود هاشمی] شاهرودی [رئیس قوه قضائیه]، مأمور تأمین نظر رهبری در مورد 
مطبوعات شده اند و کارشان را با دستگیری افرادی آغاز کرده اند». در هشتم اردیبهشت 
بنا به نوشــته هاشمی ۱۶ نشریه توقیف شده که بیشــتر آنها از اصلاح طلب ها هستند، 
«تا شــب در منزل استراحت و مطالعه داشــتم. اعلان شد که دادگستری، روزنامه های 
مشــارکت و صبح امروز را هم توقیف کرده اســت. قبلا هم روزنامه اخبار اقتصادی و 
هفته نامه آوا را توقیف کرده بودند. به این ترتیب، تعداد نشــریات توقیف شده این هفته 
به شــانزده عدد رســید که همه آنها از جریان دوم خرداد اســت؛ کلافه اند و تحرکات 
محدودی هم در مخالفت داشته اند». به نظر می آید که ماجرای نشریات دوم خردادی 
و صدور مجوزهای تازه با دســتور دادگستری تهران به وزارت ارشاد خاتمه یافته باشد. 
در خاطرات ۲۴ اردیبهشت هاشمی می خوانیم: «عصر آقای [عباسعلی] علیزاده، رئیس 
دادگستری تهران آمد. گزارش مفصلی راجع به پرونده ضاربان آقای [سعید] حجاریان 

و تعارض هایی  که وزارت اطلاعات با دادگســتری داشــته و نیز روند توقیف بعضی از 
مطبوعات و پیگیری تخلفات بعضی از نویسندگان و شرکت کنندگان در کنفرانس برلین 
داد و گفت، اطلاع یافته اند که بعضی بنا داشته اند اکبر گنجی را در زندان از بین ببرند و 
سر و صدا راه بیندازند، لذا او را به محل امنی منتقل کرده اند. گفت به وزارت [فرهنگ] 
ارشاد [اسلامی]، ابلاغ شده که رسانه های جدیدی منتشر نشود و به موجب قانون جدید 
مطبوعات عمل شــود». اما در مقابل برخورد با مطبوعــات، رئیس جمهور وقت و نیز 
اصلاح طلبان هم ساکت ننشسته بودند. آنها هم به گمان خودشان میانجیگری را شروع 
کرده بودند. روز ششــم اردیبهشت، هاشمی می نویسد: «شــب میهمان رهبری بودم. 
کسالت دارند و خسته اند. گفتند، امروز آقایان [مهدی] کروبی [دبیرکل مجمع روحانیون 
مبارز]، بهزاد نبوی [عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی]، [محمدعلی] نجفی 
[عضو ارشــد حزب کارگزاران ســازندگی]، محمدرضا خاتمــی [منتخب اول مجلس 
ششم در حوزه انتخابیه تهران] و [محمد] سلامتی [دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب 
اســلامی] آمده اند و خواســته اند که به توقیف روزنامه ها پایان داده شود. آقای نجفی 
و بهزاد، بد حرف زده اند و ایشــان برخورد تندی با آنهــا کرده اند؛ جا خورده اند. گفتند، 
آقای خاتمی [رئیس جمهور] هم امروز عصر برای کم شــدن فشــار از روی مطبوعات، 
درخواســت شــفاعت داشــت، ولی رهبری خطر این وضع مطبوعات را برای او و آنها 
توضیح داده اســت. گفتند، آقای عبداالله نوری، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به حســاب نیاید. [آقای خاتمی] گفته است که اگر ده روز صبر می کردند، خود او 
آنها را اصلاح می کرده و ایشــان گفته اند که بارها به او تذکــر داده اند و عمل نکرده و 
گفته اند که ایشان گرچه بعد از صحبت های پنجشنبه، توقع اقدام از سوی قوه قضائیه 

داشته اند، ولی خبر نداشته اند که چه می کنند».
قانون مطبوعات

جزء اولین دستور کارهای مجلس ششم که در خردادماه شکل گرفت اصلاح قانون 
مطبوعات بود که با مخالفت شدید رهبری و جناح مقابل اصلاح طلب ها مواجه شد. در 
خاطرات ۲۴ خردادماه هاشمی می خوانیم: «روی تلکس [خبری ایرنا] اختصاصی آمده 
که بعضی نمایندگان مجلس گفته اند از طرف مقامات بالاتر در مجلس، به نمایندگان 
اخطار شــده که اقدام به تغییر قانون مطبوعات نکنند. اگر درســت باشد، لابد رهبری 
گفته اند. قرار بود، فردا طرح دوفوریتی با امضای ۱۰۰ نماینده مطرح شود». هنوز ماجرا 
ادامه دارد و نمایندگان تندرو جناح چپ حاضر به عقب نشــینی نیستند. در ۲۶ خرداد، 
هاشــمی می نویسد: «آقای لاریجانی، به طور خصوصی گفت آیت االله خامنه ای، توسط 
آقای [سیدعلی اصغر] حجازی به آقایان [مهدی] کروبی [رئیس مجلس] و بهزاد نبوی، 
گفته اند که نباید مجلس، اصلاحیه قانون مطبوعات را به این صورت مطرح کند؛ چون 
بازی سیاســی اســت و نه اصلاح قانون. آنها هم به  ناچار متوقف  کرده  و نخواسته اند 
بگوینــد رهبری جلوگیری کرده اند». در ۲۹ خــرداد: «در گزارش ها، تصویب یك فوریت 
طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس، علی رغم خبر آقای [علی] لاریجانی مبنی بر 

منع رهبری، مورد توجه است».
سی ویکم خردادماه میلاد حضرت محمد است. برنامه ای در حسینیه امام خمینی 
برپاست. مسئولان همه دعوت هســتند از جمله مهدی کروبی رئیس مجلس ششم. 
در فاصله بین جلســه، مهدی کروبی -بنا بر خاطرات هاشمی از موضوع طرح اصلاح 
قانــون مطبوعات می گوید: «آقای [مهدی] کروبــی [رئیس مجلس]، از وضع مجلس 

ابــراز نگرانی کرد و گفــت، با مجلس های گذشــته، تفاوت عمــده دارد و فضای تند 
غیرقابل کنترلی دارد و نمونه آن همین تخلف صریح از دســتور رهبری است. رهبری از 
طریق ایشان و آقای بهزاد نبوی، به نمایندگان پیغام داده بودند که از طرح اصلاح قانون 
مطبوعات منصرف شــوند، ولی نمایندگان نپذیرفته اند و گفته اند دوفوریتی را تبدیل به 
یك فوریت می کنند که رهبری گفته انــد، فرقی ندارد. آقای کروبی گفت که خودش به 
فوریت رأی نداده و مورد اعتراض بعضی از نمایندگان قرار گرفته. آقای [ســیدمحمد] 
خاتمی [رئیس جمهور] گفت با بعضی از آنها دعوا کرده، ولی فایده ای نداشته است».

رهبری از اینکه مجلس به توصیه شان عمل نکرده ناراحت هستند. در خاطره نویسی 
روز هفتم تیرماه آمده اســت: «شب میهمان رهبری بودم. از مجلس که به دستورشان 
در مورد طرح اصلاح قانون مطبوعات، ترتیب  اثر نداده اند، گله دارند و گفتند بعید است 

به صورت قانون درآید؛ شورای نگهبان رد می کند».
در شانزدهم مردادماه هیئت رئیســه اصلاح قانون مطبوعات را از دستور کار خارج 
می کند. در جلسه مجلس جنجالی به پا می شود. بهتر است ماجرا را از خاطره هاشمی 
بخوانیم: «آقای [محمدباقر] نوبخت، نماینده رشــت در مجلس آمد. گفت خطبه های 
جمعه اخیر شــما، تأثیر زیادی در محافل مستقل سیاسی و اقتصادی داشته و گزارش 
حــوادث امروز مجلس را داد. گفت در جلســه دیروز عصر، اختلافات حل نشــد، ولی 
هیئت رئیســه طرح مطبوعات را از دســتور بیرون آورد و امروز پیش از علنی و رسمی 
شدن جلســه، آقای [مهدی] کروبی [رئیس مجلس]، با توضیحات زیاد، نامه آیت االله 
خامنه ای را خواند که نوشته اند مسئله مطبوعات حساس است و قانون قبلی، بخشی از 
مشکلات را حل کرده و تغییر آن قانون فعلا نه مشروع است و نه مصلحت. نمایندگان 
تند چپ و [حزب] مشارکت ناراحت شدند و پس از رسمی شدن جلسه و خوانده نشدن 
طرح در دستور جلسه، اکثرشان جلسه را ترك کردند و از رسمیت انداختند، ولی پس از 
مدتی مراجعت کردند و با اخطارهای مکرر آیین نامه ای، رئیس مجلس را وادار کردند 
که نامه رهبری را در جلسه علنی بخواند و از صدا[ی جمهوری اسلامی (رادیو)] پخش 

شود؛ لابد به منظور اعلان به مردم که آنها وظیفه خودشان را انجام داده اند».
نکات پایانی

ســال ۱۳۷۹ که با بســتن مطبوعات، دادگاه متهمان ترور ســعید حجاریان، شروع 
مجلس ششــم، زندانی شدن عبداالله نوری، استعفای مهاجرانی از وزارت ارشاد، دادگاه 
متهمان قتل های زنجیره ای، دادگاه فعالان مطبوعاتی و شــرکت کنندگان در کنفرانس 
برلین و زندانی شدن برخی از آنها، شروع شد با بیانیه تند دادگاه انقلاب درباره جریانات 
ملی -مذهبی پایان یافت. روز ۲۸ اسفند ماه سال ۱۳۷۹: «امروز دادگاه انقلاب، بیانیه ای 
در مورد اقدامات ضدانقلابی و براندازی ملی مذهبی ها، من جمله نهضت  آزادی صادر 
کــرد و هرگونه فعالیت سیاســی آنها را به هر نام ممنوع کــرد و نیز دادگاه مطبوعات، 
روزنامه «دوران امروز» و سه مجله «پیام امروز» و «متین» و «جامعه مدنی» را توقیف  
کرد. حرکت تندی تلقی خواهد شــد و فشار جدیدی بر آقای خاتمی [رئیس جمهور] و 
دوم  خردادی هــا و با عکس العمل های تند خارجی و بــا توجه به اظهارات رهبری در 
دانشگاه امیرکبیر، مبنی بر محارب بودن کسانی که صحبت از براندازی قانونی می کنند 
و حتــی هم صحبت هــای نمازجمعه اخیر ایشــان، توقیف ها را مرتبط با نظر ایشــان 
می داننــد». پربیراه نبود که خاتمی می گفت در دوران ریاســت جمهوری ام هر ۹ روز با 

یک بحران مواجه بودم.

   لطفا کمی درباره کسب  وکارتان بگویید.  .
مــن آموزشــگاه مهارتی طراحی، ســاخت و 
فــروش طلا و نقــره دارم کــه دارای دپارتمان و 
بخش هــای مختلفی اســت؛ بخــش طراحی، 
بخــش ســاخت و بخش فــروش. آموزشــگاه 
پذیرش دو جنــس آقایان و بانــوان را دارد. این 
آموزشــگاه جزء معــدود آموزشــگاه های طلا و 
جواهر در منطقه شــمال غرب (تبریز) اســت که 
ایجاد شعب آن در سایر شهرها را در برنامه دارد.

را   . این کســب  و کار  گرفتیــد     چرا تصمیــم 
راه اندازی کنید؟

مــن از کودکی علاقــه زیادی بــه طراحی و 
نقاشــی داشتم و همیشــه این بخش را در کنار 
درس و تحصیــل جــدی می گرفتــم. زمانی که 
دانشــجوی مدیریــت بــودم، این حــس در من 
بیشــتر شــد و ســعی کردم آموزش های عملی 
در زمینه طراحی و ســاخت جواهرات به دست 
بیاورم. این شــد کــه در کلاس هــا و کارگاه های 
مختلف جواهر سازی شرکت کردم و تجربه های 

ارزشــمندی بــه دســت آوردم و در چند نمایشــگاه هنری نیز شــرکت کردم. با 
نزدیک شــدن به پایان تحصیلاتم دیگر از اینکه می خواهم کسب و کار جواهرسازی 
را ادامه دهــم، مطمئن بودم و بلافاصلــه پس از فارغ التحصیلــی، برای حضور 
حرفه ای در بازار زیورآلات روی آموزش های طلا و جواهر برنامه ریزی کردم. علاوه 
بر علاقه ام به آموزش طلاسازی، چیزی که منجر شد به فکر راه اندازی آموزشگاه 
طلاسازی بیفتم، این بود که از کودکی به آموزش علاقه مند بودم؛ هرچند تدریس 
جزء ســخت ترین کارها برایم بود؛ اما حس مفید بودن و اینکه بتوانم عده ای را به 

یک هنر-مهارت مسلط کنم، موجب شروع این کار سخت بود.
   از کجا کارتان را شروع کردید؟ چه سرمایه ای برای شروع کار لازم بود؟  .

مــن در ابتدا با ثبت نــام در کارگاه آموزش طلا و جواهر شــروع کردم. بعد 
از چندی تصمیم گرفتیم با یکی از آشــناها به صورت اشــتراکی آموزشــگاهی 
راه اندازی کنیم و توانســتیم تنها آموزشگاه را در زمان خود افتتاح کنیم. پس از 
مدتی تصمیم به توســعه گرفتیم و با همراهی تعدادی دیگر از مربیان مجرب 
کار را توســعه دادیم. در حقیقت همیشــه بــا همراهی هم توانســتیم کار را 
گسترش دهیم. من با سرمایه شخصی شروع کردم که بسیار اندک بود. البته در 
مسیر آموزش، هم مهارت های خوبی کسب کردم و هم با شبکه سازی توانستم 
دوستان همکارم را بیابم. همین باعث شد بتوانم از همراهی همه استفاده کنم.

   چه نوع نوآوری در کســب وکار خود می بینید که شــما را از سایر رقبا متمایز   .
می کند؟

من ســعی دارم در کارهای آموزش بســیار جدی، منظم و با ســبک خاص 
باشــم و عــلاوه بر زیبایــی و ظرافت کار، معنــا و مفهومــی را انتقال دهم که 

کارآموز علاوه بــر یادگیری، زیبایی، معنا، انرژی 
و احساســات نهفته در این صنعت را نیز درک 
کند. ما در همه آموزش های ساخت زیورآلات، 
می کوشــیم مفهــوم خاصــی را بــه مخاطب 
نمایش دهیم و این یکی از مزیت های ماســت. 
در آموزشگاه هم ســعی داریم علاوه بر ایجاد 
محیطی دوســتانه و امن برای کارآموزان طلا و 
جواهر، شرایط منعطفی برای یادگیری تعریف 
کنیم تا کارآموزان هنرمند با خیال آســوده تری 

آموزش ببینند.
   در حال حاضر چه تعدادی را توانســته اید به   .

درآمدزایی مناسب برسانید؟
ورود بــه صنعت طــلا و جواهــر تابعی از 
مؤلفه  هاســت؛ اما در طول ســال های فعالیت 
صدهــا کارآموز را تربیت کرده کــه اغلب آنها 
به درآمــد رســیده اند. مهارت آموختــگان در 
کارگاه هــای تولیــدی، در مغازه هــای طــلا و 
جواهرفروشــی یا کسب وکارهای خوداشتغالی 

می توانند مشغول به کار شوند.
   چشم اندازتان برای این کسب وکار چیست؟  .

در وهله اول توســعه کار به صورت ایجاد شــعب آموزشــگاه در شهرهای 
متقاضی اســت. ســرعت تحولات و به ویژه در طراحی باعث می شود مجموعه 
آموزشی خودیادگیری را در اولویت داشته باشد. همکاری با کارگاه های تولیدی، 
اتحادیه های صنفی و برگزاری نمایشــگاه ها ازجمله برنامه  های منظورشــده در 
چشــم  انداز کســب وکار ماســت. هدف دیگری که هر روز من را به جلو هدایت 
می کنــد، جذب نیروهــای هنرمند و علاقه مند از بین خانم هاســت و این ایده که 
بتوانم زنان بیشــتری را در مســیر رســیدن به علایق شــان حمایت کنم. برنامه 
بلندمدتم این است که این برند در سطح کشور مطرح باشد و کارآموزان بیشتری 

را تعلیم بدهم.
   مهم ترین مانع برای رسیدن به این چشم اندازها را چه می دانید؟  .

گســترش آموزشــگاه به ویژه در این صنعت و توســعه همه جانبه مســتلزم 
هزینه های زیادی اســت کــه درآمد یک آموزشــگاه در زمان کوتاه، پاســخ گوی 
هزینه های توســعه نیست. به همین دلیل جذب ســرمایه اتفاق ناگزیری است که 

باید مانع آن را برای توسعه رفع کنیم.
   چه توصیه ای برای زنانی دارید که می خواهند کسب  و کار خود را راه بیندازند؟  .

بانوان به عنوان نصف جمعیت این سرزمین تعهداتی را در قبال کشور و جامعه 
و خانــواده خود برعهده دارند. ســفارش می کنم در حوزه مهارت ها و کســب آنها 
وارد شــوند و دوش به دوش مردان برای ســاختن مملکتی آبــاد و امن و ثروتمند 
تلاش کنند و به علاقه مندی های خــود احترام بگذارند و مبتنی بر رغبت های خود 

زندگی کنند. 

مصاحبه با بانویی کارآفرین در صنعت آموزش طلا و جواهرسازی
زنان به علاقه مندي هاي خود احترام بگذارند

نســرین نیک تاج هستم. مقطع کارشناسی رشته مدیریت و مقطع کارشناسی ارشد رشته بازرگانی بین المللی را به اتمام رساندم و در سال ۱۴۰۱ نیز مقطع 
دکترا را پشت سر گذاشــتم. قبل از شروع تحصیلات عالی به گذراندن دوره های مهارتی و فنی و حرفه ای اعم از شیرینی پزی و سپس مهارت های طلا و 
جواهرســازی پرداختم و بعد از کسب تجربه هایی که در حیطه طلا و جواهرسازی به دست آوردم، با راه اندازی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در رشته 
طلا و جواهرسازی ضمن مدیریت مؤسسه، به عنوان مربی و مدرس طلا و جواهرسازی فعالیت خود را آغاز کردم و در حدود ۱۲ زیرمجموعه از حوزه طلا 
و جواهرســازی، بیش از صدها کارآموز را آموزش داده ام. همچنین در چندین نمایشگاه داخلی و خارجی در این زمینه، برای پیشبرد اهداف دانش روز 
و اســتانداردهای موجود شرکت کرده ام که البته این روند و پیشرفت را مدیون مسئولان و مدیران محترم وقت سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان و 
کشور و همچنین مادر عزیزم که در تمام این سال ها مشوق و پشتیبانم بوده، می دانم. در این راستا همکاری نزدیک با مراکز بین المللی طلا و جواهرسازی 
و نشــریات متعددی در زمینه استانداردهای جدید طلا و جواهرسازی همکاری داشتم، که مورد استقبال قرار گرفته که همچنان ادامه دارد. خوشبختانه 
در مدت آموزش مهارت های طلا و جواهرســازی که با مشاوره های کارآمدی در ارتباط با اشتغال در بازارهای داخلی و بین المللی برای کارآموزان ارائه 
داده ام، ۹۹ درصد کارآموزانی که آموزش دیده اند، یا از طریق آموزشگاه یا به صورت شخصی مشغول به کار شده اند و منابع مالی خوبی دارند. مهم ترین 
مســئله ای که در این چند سال آموزش در آموزشگاه اهمیت داشــته، وجدان کاری، آموزش دلســوزانه، رعایت نظم و انضباط و ایجاد محیط آرام و 
صمیمی بوده که مربی با علاقه و اشــتیاق و صبر و بردباری فراوان به کارآموزان آموزش داده اســت. امیدواریم که با حمایت های بیشتر و بهتر سازمان 

آموزش فنی و حرفه ای بتوانیم کیفیت آموزش ها را بهتر و جوانان زیادی را برای اشتغال در بازار آماده کنیم. نگاهی به سال ۱۳۷۹ از خاطرات هاشمی رفسنجانی

فشار بر اصلاحات

حقابه هیرمند

هنگامی که طالبان در آگوســت ۲۰۲۱ در افغانســتان به قدرت رسید، انتظار می رفت 
با توجه به حمایت های جمهوری اســلامی از این گروه، یکی از مشــکلات دیرینه ایران با 
افغانستان حل شود؛ یعنی حقابه هیرمند، که تالاب هامون در سیستان از این رود سیراب 
می شود. این حقابه در مدت ۲۰ سال حکومت جمهوری در افغانستان به  طور گسترده ای 
مورد بی توجهی قرار گرفت. اشــرف غنی با تکمیل بنــد کمال  خان از ورود آب هیرمند به 
تــالاب هامون جلوگیری کرده بود. حتی در زمان طالبان نیز این حقابه رعایت نمی شــود. 
حال سؤال پرتکراری که به ذهن می رسد، این است که چرا مسئله حقابه هیرمند در زمان 

طالبان نیز حل نشــده باقی مانده است؟ برای این سؤال، پاســخ های گوناگونی بیان شده 
است؛ ولی این نوشتار در پی نگاه و پاسخی متفاوت به این مسئله است.

رود هیرمنــد به طول هزارو صــد کیلومتر از کوه های هندوکش در کابل سرچشــمه 
می گیرد و با گذر از ولایات نیمروز و هلمند، به تالاب هامون در سیستان می ریزد. تاریخچه 
اختلاف ناشــی از این حقابه به جدایی هرات از ایران در ســال ۱۲۳۵ هجری شمسی طی 
معاهده پاریس بازمی گردد. در ســال ۱۳۵۱ در معاهده دلتا که بین دو طرف امضا شــد، 
افغانســتان متعهد شد که ســالانه ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب به ایران تحویل دهد؛ اما 
پس از گذشــت چند ســال مورد بی توجهی دولتمردان پشتون قرار گرفت. اشرف غنی در 
اوایــل فروردین ۱۴۰۰، با افتتاح آخرین مرحله از بند کمال خان، واقع در ایالت نیمروز و در 
۷۰ کیلومتری مرز ایران، از «سیاست آب در برابر نفت» سخن گفت. در رژیم فعلی طالبان 
نیز با توجه به الطاف جمهوری اسلامی ایران به این رژیم انتظار می رفت که مسئله حقابه 
هیرمند حل وفصل شــود؛ اما طالبان نیز با پیروی از سیاست دولت های قبل در این زمینه، 
از رعایت این حقابه امتناع کرده اســت و با وجود حجم گسترده آب پشت بند کمال خان، 

آن را به سمت شــوره زار گودزره منحرف کرده است. این در حالی است که تالاب هامون 
خشــک ترین روزهای خود را می گذراند. این تالاب ۵۷۰ هزار هکتاری که حدود ۳۸۰ هزار 
هکتار آن در خاک ایران است، تأمین کننده آب مورد نیاز کشاورزی و حتی آشامیدنی مردم 
این منطقه است. حیات یک ونیم میلیون نفر از مردم سیستان وبلوچستان به آب این تالاب 
وابسته است. بیش از ۴۰۰ هزار نفر در ۹۴۰ روستا و آبادی این منطقه نیازمند آب آشامیدنی 

تالاب هامون هستند؛ چرا که هامون یکی از بزرگ ترین دریاچه های آب شیرین ایران است.
با جدی تر شدن تهدید ناشی از کمبود آب در سیستان وبلوچستان و وابستگی زیاد مردم 
این اســتان به تالاب هامون، مسئله ممانعت طالبان از ورود آب هیرمند به تالاب هامون 
بیش از پیش سؤال برانگیز شده است؛ اما آنچه موجب سردرگمی مردم درباره این مسئله 
شــده است، تحلیل های نادرست از این مسئله اســت. برخی از احتمال دست های پشت 
پرده کشــورهای خارجی برای ممانعت از ورود آب هیرمند به هامون ســخن می گویند. 
این ادعا از یک ســو فاقد شواهد کافی و ناشــی از توهم توطئه است، از سوی دیگر دلیل 
قانع کننده و توجیه مناسبی برای سلب مسئولیت از دولت نیست. برخی دیگر ناآگاه بودن 

رژیــم طالبان از قواعد و عهدنامه هــای بین المللی را عامل این مســئله می دانند. در رد 
ایــن دلیل، باید گفت کــه اگرچه طالبان از ضعف حکومت داری و انشــعاب داخلی رنج 
می برد؛ اما تیم دیپلماســی آن را نمی توان ضعیف دانست. برگزاری نشست های متعدد 
با کشورهای منطقه و دولت های اروپایی، شرکت در سازمان های منطقه ای و بین المللی، 
معطوف کردن نگاه جهانیان به مشــکلات افغانســتان و اقناع سازمان های بین المللی و 
کشــورهای قدرتمند برای کمک به افغانستان نشان از توانمندی دیپلماسی طالبان دارد. 
برعکس، شــواهد حاکی از آن است که تیم دیپلماســی دولت فعلی جمهوری اسلامی 

قوی نیست.
به عبارت دیگر اگر حل نشــدن مســئله حقابــه هیرمند را در زمینه دیپلماســی 
بدانیم، این دیپلماســی دولت فعلی جمهوری اســلامی است که ضعیف است و نه 
طالبان. ناکامی تیم دیپلماســی در مذاکرات برجام، به حاشیه رفتن آن در مذاکرات با 
عربستان سعودی و سفرهای منطقه ای که از سوی دبیر شورای عالی امنیت صورت 
گرفته اســت، بیانگر این است که حاکمیت نیز تیم دیپلماسی دولت فعلی را در حل 

موضوعات مهم توانمند نمی داند. این در حالی اســت که تیم دیپلماســی یک کشور 
مهم ترین رکن تأمین کننده منافع ملی آن کشــور اســت. در دنیای امروز، تأمین منافع 
ملی تا حد زیادی از مسیر دیپلماسی می گذرد. وقتی تیم دیپلماسی نمی تواند حقابه 
هیرمند را از طریق مذاکره با دوســت و بــرادران دینی خود حل کند، چگونه می توان 
انتظار داشت بتواند از طریق مذاکره یا کشورهای دشمن (به تعبیر خودشان) پول های 
بلوکه شده ایران را آزاد کند یا برجام را احیا کند؟ با این حال، اگرچه ضعف دیپلماسی 
دولت فعلی جمهوری اســلامی از دلایل حل نشــدن حقابه هیرمند است؛ اما دلیل 

تعیین کننده و قانع کننده ای نیست.
اگر از زاویه ای دیگر به این مسئله نگاه کنیم و طالبان را مقصر اصلی این امر بدانیم، باز 
با این سؤال مواجه خواهیم بود که اگر تالاب هامون که حیات یک ونیم میلیون نفر به آن 
وابسته است، از سوی طالبان به  طور عامدانه تهدید می شود، پس دلیل دوستی جمهوری 
اســلامی با رژیم طالبان و تحویل ســفارت افغانســتان در تهران به آنها چیست؟ جایگاه 
مسئولیت دولت کجاست؟ بنابراین مقدمات بالا ما را به نتیجه مشخصی می رساند که تکه 

گم شــده این معماست؛ یعنی اراده حل مسئله. به بیانی روشن تر باید گفت که اراده لازم  
برای حل مسئله حقابه هیرمند وجود ندارد. شواهد گذشته نشان داده است که جمهوری 
اســلامی برای تأمین منافع ملی خود منتظر تیم دیپلماسی نمی ماند و از طریق نهادهای 
موازی عمل می کند. ازســرگیری روابط با عربستان سعودی و حل وفصل اختلافات عمیق 

هفت ساله، مصداق بارز این امر است.
با توجه به گستردگی و ابعاد و پیامدهای این بحران که می تواند منجر به وقوع فاجعه 
شود، لازم اســت حاکمیت با اراده جدی به این مسئله ورود کند؛ چرا که پیامدهای ناگوار 
ناشی از خشــکی تالاب هامون بر دیگر شهرها و استان های کشور نیز اثرگذار خواهد بود. 
حل نشدن این بحران می تواند به معنای ضعف قدرت حاکمیت تعبیر شود. با حل نشدن 
این مسئله ناخودآگاه این سؤال به ذهن شهروندان متبادر می شود که وقتی دولت با وجود 
حمله عده ای به ســفارت عربستان توانســت اختلافات خود را با این کشور حل کند، چرا 
با تحویل ســفارت به طالبان نتواند؟ آیا حل اختلافات بر ســر حقابه هیرمند دشــوارتر از 

عربستان است؟

بهروز ایاز

بدون شــک یکی از مهم ت رین ویژگی های مرحوم هاشمی رفسنجانی، خاطره نویسی اش است. در واقع میان دولتمردان معدود افرادی پیدا می شوند که خاطرات روزانه شان را بنویسند. در دوران پهلوی 
این هنر در نزد امیراســداالله علم بود. او می دانســت خاطرات روزانه اش از درون دربار که از اتفاقات به ظاهر عادی نشــئت می گرفت، آن قدر اهمیت دارد که آن را در خارج به امانت بگذارد تا پس 
از مرگش منتشــر کنند. از این خاطرات نویسی روزانه اســت که ما می فهمیم مثلا خصلت عادی محمدرضا پهلوی چه بوده، به چه چیزهایی علاقه داشــته و روابط سیستماتیک درون نظام سلطنتی و 
تصمیم گیری آنها چگونه بوده است. در اصل همین خصلت های روزانه نویسی است که احوال مان را شکل می دهد و آنها را مبدل به یک جریان زنده می کند. خاطره نویسی روزانه یک هنر است و اگر این 
هنر در نزد یک دولتمرد باشد، تبدیل به تاریخ می شود تا به قول بیهقی «داد تاریخ» را به تمامی احوال بدهد. حال این هنر از هاشمی رفسنجانی به یادگار مانده است. خاطرات سالانه ای که متأسفانه با 
تأخیر زیاد – ۱۳ ساله – منتشر می شود، هسته درونی تصمیم سازی و تصمیم گیری نظام را به بهترین نحو نشان می دهد. رویدادهای پس از انقلاب از جنگ هشت ساله عراق علیه ایران گرفته تا نبردهای 
مســلحانه خیابانی، دوران ســازندگی، اتفاقات سال ۱۳۷۶ و دو سال پس از آن منتشر شده و آنهایی که خوانده اند، به اهمیت آن پی برده اند. امسال و در آغاز سال نو، خاطرات سال ۱۳۷۹ در روزنامه «شرق» منتشر شد که از بعضی جهات اهمیت 
زیادی دارد. در این سال اصلاح طلبان پس از به دست گرفتن قوه مجریه و شوراهای شهر به ویژه شورای شهر تهران با یک خیز دیگر مجلس ششم را هم در دست گرفتند. همین موضوع اصولگراها را بسیار نگران و عصبی کرده بود؛ به طوری که درصدد 
ابطال انتخابات تهران برآمدند؛ اما با تدبیر رهبری این امر صورت نگرفت. در این انتخابات، هاشمی رفسنجانی که از تهران نامزد شده بود، با هجمه های سنگین اصلاح طلبان مواجه شده بود و با ابطال تعدادی از صندوق های رأی از نفر سی ام به 
بیستم رسید؛ اما شرایط به گونه ای شد که تصمیم به انصراف گرفت؛ اما به نظر من مهم تر از این اتفاق، فشارهایی بود که در آن سال با تحت فشار قرار دادن اصلاحات از طریق بستن مطبوعات به شخص خاتمی، رئیس جمهوری وقت، وارد می شد 
به طوری که بنا بر نوشــته هاشمی، خاتمی دچار فشارهای شدید عصبی شــده بود و مجبور به مصرف قرص های آرام بخش می شد. در این سال مقام رهبری هم وارد شده بود و از خاتمی به طور مشخص خواسته بود که «اصلاحات را تعریف کند». 

مروری کنیم بر این بخش از خاطرات که حول محور «تعریف اصلاحات» و «مطبوعات» است.
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